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  چكيده

 از شـرايط ايرانـي   د دارد كه دقيقاًملي وجو عوا فرهنگي پروين-شرايط اجتماعي   در
نـشأت  انـديش جامعـه      قشر نخبه   مردم عوام و   استنباط با توجه به رخدادهاي تاريخي و     

 خـود را بـه   پـردازد و   نخبـه مـي   پروين در بعضي اشعارش به نقد فرهنـگ       .  است گرفته
. كنـد  حمايت مـي آموزش  اما در بعضي اشعارش از سواد و . كند فرهنگ عامه نزديك مي   

اچـار   بـه ن    و كننـد  خود را بر جهان حياتي او تحميل مي       هاي حاكم برجهان شاعر      ارزش
آورد، در جـايي تقـدير را       بـه ادبيـات گريـز روي مـي         كند يا  شاعر در جايي سكوت مي    

 گـاهي هـم   كنـد   را به فرهنگ طبقه متوسط نزديـك مـي     گرايي او  كه اين تقدير   پذيرد مي
 در اشـعارش    فرهنگـشان را   اي و  هـاي حاشـيه     د و گروه  كن  شيوه زندگي عامه را بيان مي     

  .دهد نشان مي
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  مقدمه 

جامعـه ايـران      بالاترين مقام را شـاه در      حكومت پهلوي از آغاز دوره مادها تا دوران       
 جامعه به دو قطب دوگانه تقـسيم  .اند عيت بوده در طرف ديگر مردم، ر     ايفا كرده است و   

در دوره  . داد الشعاع قرار مـي     تحتفرهنگ تمام طبقات را     هنگ طبقه مسلط،    فر و شد مي
عنـوان يـك     لازمه توليد ادبي به      پس از اسلام شعر و ادبيات مختص درباريان بود چون         

آن زمـان   در   مـردم     چـون قاطبـه    كننـدگان ادبـي اسـت و       كالاي فرهنگي وجود مصرف   
  وانشـاعر   وشـدند  كنندگان محسوب مـي   سواد بودند، شاهان و درباريان تنها مصرف        بي

اما از ميـان ايـن       .فروختند  ود را به شاهان و سلاطين مي      ناچار توليد ادبي خ   ه   ب انهنرمند
 بـا   وكردنـد  مـي كساني بودند كه آرزوهاي طبقات محروم را بازگو    ،  شاعران هنرمندان و 

 حمـلات و  . ايستادند  ميبيداد شاهان    ستم و   ظلم و  در مقابل   طنز خود  نصايح اخلاقي و  
فقدان اشرافيت زمينـدار     ودر طول تاريخ اين سرزمين      پي مهاجمان بيگانه     چپاول پي در  

 تحولات اجتماعي به شـعر      ها و  بحراناين  زتاب  با  و شد باعث گسست تكامل اجتماعي     
  .و ادبيات راه يافت

 -لعـه شـرايط اجتمـاعي    همتـرين عناصـر مفيـد بـراي مطا      ملـه م  توليدات ادبي از ج   
م  شاعر را به انجـا     ، چون هم شرايط اجتماعي فرهنگي جامعه      ،فرهنگي يك جامعه است   

ه يهمين كه خود شاعر در چنين جهتي به ارا         سازد و  تفكر اجتماعي فرهنگي رهنمون مي    
  . ورزد ق روشنفكرانه در جامعه مبادرت ميطري

روزمره ما در اين جهـان اسـت كـه     حيات عادي و  ،   زندگي هوسرل جهان طبق گفته   
واقعياتي كه در اين جهان با      . يابيم  را در هر لحظه زندگي خويشتن مي       در خلال آن خود   

ر چيـز همانگونـه كـه هـست بـه      در اين جهان ه   آن روبرو هستيم داراي معاني بشريند،     
نه كه جهان خـود را      نگوتجربيات ادراكي ما در سطح ماقبل علمي به هما         آيد و  چشم مي 

، جهـاني اسـت كـه از        جهان حياتي . كند ، در ذهن ما انعكاس پيدا مي      دهد به ما نشان مي   
جهـان حيـاتي پـروين از طريـق شـعرهايش كـه             و  شـود    انداز كنشگران ادراك مي     چشم
هـاي   تـوان گفـت ارزش     مي. باشد  و ادراك مي  بررسي  ، قابل    است انداز او به جهان    چشم

چـار شـاعر    كننـد و بـه نا        را بر جهان حيـاتي او تحميـل مـي          اعر خود جهان ش  حاكم بر 
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 كه ايـن همـان     پذيرد آورد، گاهي تقدير را مي       به ادبيات گريز روي مي     كند يا  سكوت مي 
از پيش تعيين شده زندگي اجتمـاعي        چوب فرهنگي و  حياتي است كه چار     مفهوم جهان   

 يعنـي الگوهـاي اعتقـادي و      . گيرد ي بر م  را در ن  هاي كنشگرا  كنش ثير آن بر افكار و    أت و
عناصـر سـازنده    . يابنـد   از طريق اجتماع انتقال مي     كند تجويزشان مي كرداري كه فرهنگ    

ود بعـد از مـا نيـز وج ـ        از نظر زماني پيش از ما وجود داشته و         فرهنگ در جهان حياتي،   
رهنـگ   را بـه ف     او ها،   گريز زدن  ها و  هاي پروين، سكوت    اين تقديرگرايي . خواهند داشت 

چوب ارچ ـ. پـذيرد  را مـي هـاي نـو فرهنگـي     هدر نتيجه ايد و كند طبقه مسلط نزديك مي  
 بـر   جـاري واقعيـت را در      ساخت فردي و   شود، هنگي كه از بيرون به فرد تحميل مي       فر

هـايي بـر رفتـار        اعمـال محـدوديت    بلكه در جهت مقيد سـاختن كنـشگران و         گيرد نمي
هـا   حـل   ، راهمسيرهاي كنش از پيش آماده شده      ،اين چارچوب . كند يعمل م ،  شان روزانه

  .گذارد  را در اختيار كنشگران مينظاير آن تفسيرهايي از جهان اجتماعي و و
وران رضاشـاه اشـعاري در نقـد شـرايط آن           در د و  پروين پس از انقـلاب مـشروطه        

رضاشـاهي  » مدرنيتـه «گـي  هاي فرهن   مقابل ايده  هاي پروين در    برخي كنش  .دوران سرود 
در . بـود  آن زمـان » مدرنيتـه «حياتي او از فهـم        تجربه زيست شده جهان       و  گرفت شكل

 در برخي ديگر     و  باورهاي مدرن را تأئيد    ها و  ارزش،  او نظام فرهنگي  برخي از اشعارش    
هـايي اسـت     جامعه نوين دستخوش بحران.كند  را نقد مياش تسلط نظام بر جهان حياتي    

هـايي را انجـام       هـا كـنش    ي مقابلـه بـا ايـن بحـران        اقتصاد برا  نهادهايي چون دولت و    و
او بـا   د وگـذار  أثير ناخوشايندي ميدهند كه بر جهان حياتي كنشگراني چون پروين ت    مي

را بـه عنـوان      آن نظام را پر كند و     خواهد شكاف بين جهان حياتي و      ها مي   نقد اين كنش  
  . يك كنشگر، به يكديگر نزديكتر كند

 عينيت درآمده كه مخاطباني را براي مصرف ادبي به وجود           شرايطي به  آثار پروين در  
 بازتاب   و  آثارش نشانگر نفوذ اجتماع     اولين زن شاعر رسمي است و      پروين. آورده است 

ر پـروين اعتـصامى حاصـل تجربـه          آثـا  .هاست خرده فرهنگ  ها و  خور توجه فرهنگ  در
شـرايط   در .فرهنگي عصر خويش است     سياسى و  ،زيست او در خلال شرايط اجتماعى     

 از شرايط ايرانـي بـا توجـه بـه            عواملي وجود دارد كه دقيقاً     ، فرهنگي پروين  واجتماعي  
ه طور ك ـ  همان . است نشأت گرفته   قشر نخبه  مردم عوام و  استنباط   هاي تاريخي و  رخداد
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، اغلـب  كـه بـه عنـوان مخـالف جلـوه كنـد         هنر بسي بـيش از آن      «گويد روژه باستيد مي  
.  اسـت  بردن به دنيايي آرماني   پناه   گريز است،  تجلي

نمايد كه به هـيچ روي       در اين حالت بازي عبثي مي     
امـا  . اين واقعيت اسـت    آري،. بازتاب جامعه نيست  

گونه بـراي اذهـان      در كدام لحظه تاريخي هنر بدين     
آيـا شـرايط اجتمـاعي       شـود؟  شير اطمينان مي  آدمي  

پديــده گريــز از واقعيــت نيــستند كــه بيــانگر ايــن 
  )237: 1374باستيد، ( »اجتماعيند؟

بــسيار  يش ســتمكاري را شــعرهاپــروين در
مظلـوم   به گـرگ و    لم را و در آنها ظا   نكوهش كرده   

، »اشـك يتـيم   « در شـعر     .را به بره تشبيه كرده است     
، »گريـزان  برگ«پادشاه از تبار گرگ است يا در شعر     

را مـورد خطـاب     نظام سياسـي     مستقيماًدر اين شعر     او   .داند ستمكاري را آيين گرگ مي    
  . دهد قرار مي

  
   حياتي پروين جهان

ي كـه جامعـه، مـردم و         شـاعر اسـت، كنـشگر      انداز دروني   حياتي پروين چشم    جهان
ي هـا    جهـان اجتمـاعي او نظـام       در. كنـد  فضاي حاكم بر آن را از چشم خـود درك مـي           

 ـ      جهان .رفتاري ريشه دارند     ارگانيسم شخصيت و ،  فرهنگ،  اجتماع  گ،حيـاتي او از فرهن
الگوهاي تفـسيري يـا     اين سه عنصر به ترتيب به        . شده است  تشكيلشخصيت   جامعه و 

الگوهاي مناسب روابط اجتمـاعي     ،  ثير آن بركنش  أت باره فرهنگ و  اي در   مفروضات زمينه 
گيـر   در .شـان ارجـاع دارنـد      هاي رفتـاري    گرايش و) شخصيت(ها   هويت آدم  و )جامعه(

، بـه توليـد      مبناي هـر يـك از ايـن مـضامين          حصول توافق بر   شدن در كنش ارتباطي و    
گيـري شخـصيت      شـكل    يكپـارچگي جامعـه و     حياتي از طريق تقويـت فرهنـگ،       جهان

  )736:1382ريتزر،. (انجامد مي
 ايـن   . ديگر قرار دارد   عادي با افراد  » مناسبات«يك از ما در       هر  روز زندگي هر  جهان  
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 ـ  يك جهـان   اي كه از   ش چندگانگي از سوي ماست، بويژه شيوه       پذير نوعي شيوه  ايي  معن
بـيش در   جهـان زنـدگي روزمـره پـروين كـم و     ؛ كنـيم  به جهان معنايي ديگري گذر مي    

كنـيم بـه     به درون آگاهي فرد سـعي مـي      نفوذ ما به منظور درك و     .شعرهايش نمود دارد  
بــراي ايــن منظــور بايــد خــود را از چنــگ . طرفــي كامــل دســت يــابيم  بــيعينيــت و
  اثر غرق كنـيم و »دنياي«با نوعي همدلي خود را در     ا سازيم و  هاي خويش ره   جانبداري

، احمـدي . (سـازي كنـيم   بينـيم باز    تعـصبي هـر آنچـه را مـي           نهايت بـي   با كمال دقت و   
551:1385(  
با آن   سازند و  چون پروين است كه آن را مي      هاي معاني تنها در ذهن افرادي         واقعيت

و در ايـن    روزمـره ا   حيـات عـادي و    ،  يزنـدگ  ما به دنبال كشف جهان      . و كار دارند   سر
واقعياتي كه در  يابد، ندگي خويشتن مي خود را در هر لحظه ز      اوجهانيم كه در خلال آن      

نگونـه   در اين جهان هر چيز هما      اين جهان با آن روبرو شده است داراي معاني بشريند،         
 كـه    در سطح ماقبـل علمـي همانگونـه        اوتجربيات ادراكي     آمده و  اوكه هست به چشم     

سـرل  از نظـر هو . انعكاس پيدا كرده است در ذهن او،  نشان دادهپروينجهان خود را به     
 معطوف شود جهان زندگي خوانده      مستقيماً به آن   بخشجهان به صورتي كه آگاهي معنا     

 غير علمـي اسـت و      يك ادراك ساده و    )روزمره زندگي (به ما از اين جهان      تجر. شود مي
آن ،  مبناي علـم تحقيقـي اسـت       هن ما است كه مقدمه و     همين انعكاس ساده جهان در ذ     

هـا آن   توصـيف محـض ايـن ذات     وواسطه ذات اشيا هم به صورتي كه ما را به درك بي 
 .كنــد هــدايت مــي گردنــد، ر جريــان ســاده وجــدان مــا پديــدار مــيطــور كــه در برابــ

  )355:1374،توسلي(
بعـد   ما وجود داشته و   از نظر زماني پيش از       عناصر سازنده فرهنگ در جهان حياتي،     

 شود، تحميل مي اين چارچوب فرهنگي كه از بيرون به ما         . د داشت د خواه از ما نيز وجو   
بلكه در جهت مقيد ساختن كنـشگران   گيرد  بر نميجاري واقعيت را در    ساخت فردي و  

بـراي شـناخت سـخن       مـا . كنـد  ، عمل مـي   شان هايي بر رفتار روزانه     اعمال محدوديت  و
 ايـن دايـره     . اما بـراي شـناخت او بايـد سـخنش را شـناخت             را بشناسيم،  پروين بايد او  

 ـ       شناخت اسـت،    ،احمـدي . (شـود   هرمنوتيـك خوانـده مـي       رهمفهـومي كـه امـروزه داي
527:1385(  
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تفـسير   شـود و    ارتباط برقرار مـي    گذرانيم ميهنگامي كه متن اشعار پروين را از نظر         
 ايـن يـك تـصادف    ،ا به عنوان يك راه حلآيد ام  به وجود ميواقعيت از ارتباط با اشعار 

 هيچ شخـصي مـتن را    كيد كرد، أكند ت  ايد بر فهمي كه ارتباط برقرار مي       ب ،علاوهه  ب. است
ه طور  ب نظام اجتماعي    آگاهي و ارتباط مثل ساختار حوادث در فيزيك و        . دهد انتقال نمي 

  . دتنناپذير يكديگر هسثيرات آثار نفوذأافتد كه ناشي از ت نسبي اتفاق مي
  

  فرهنگ عامه شناوري ديدگاه پروين ميان فرهنگ نخبه و

بـه   اقشار جديـدي      طبقات و  1300-1320هاي    سالاجتماعي   تحولات سياسي و  در  
هـا دامـن زد    ها و ايـده   جهاني به طيف متنوعي از خيال–تاريخي  اين فرايند  .وجود آمد 

 بـين   . پروين شد  مانند يي كنشگران  هنجارها ها و   تحول دايمي ارزش   كه موجب تغيير و   
 هـا و    در نتيجـه پيـدايش حرفـه       و سرعت تغييركرد ه   ساختار اجتماعي ايران ب    ها  سالآن  

 پـاي زنـدگي از هـم      ، الگوهـاي دير   مهاجرت كارگران بـه نقـاط ديگـر        مشاغل جديد و  
،  حركت جمعيت روستايي بـه شـهرها       وه شهرنشيني   تر از همه اينها پديد      مهم. گسيخت

ان شـهر تهـر   . هـاي بهتـر بـراي زنـدگي بـود           بـه فرصـت    ت مربوط در واكنش به شايعا   
 هـاي خـانوادگي و     هـا و تـنش      اين تحولات بـا جابجـايي     .  بود بخصوص شاهد آغاز آن   

منـافع   اما براي نخبگاني كه به تازگي سـر بـر آورده بودنـد،     شخصي عظيمي همراه بود،   
 زيـرا افـسران     د،ترديـد ثروتمنـدتر شـدن      ثروتمنـدان بـي   . فتي به همراه داشت   مادي هنگ 

پوشش چتر حمايتي شـاه     زير  ،  فرمايان نوكيسه  طبقات كار  بوروكراسي و ،   ارتش يآسا تن
بـه منتفـع شـوندگان اصـلي         و  شكوفا شـدند   كاملاً شد،  تنهاتر مي  تر و  كه مدام خودكامه  

، امكـان   اين زندگي جديـد    )36: 1372،ديگران همبلي و . (حكومت پهلوي تبديل شدند   
 زنـان را بـه      كردنـد مـردان و     هايي را به وجود آورد كه سعي مـي          خيال ها و  برآمدن ايده 

بـه آنـان    مدرنيزاسيون بدل سـازند و ) موضوعات (يها  همچنين ابژه و )فاعلان( ها سوژه
 تـا شـايد از      - همان جهاني كه در كار تغيير آنان اسـت         -عطا كنند  قدرت تغيير جهان را   

 .را از آن خـــويش ســـازند نآ ايـــن طريـــق بتواننـــد از دل گـــرداب گـــذر كـــرده و
  )15:1379برمن،(

به رغم آغاز   . د بودند گر عشاير بيابان   و كشاورزدر عصر پروين سه چهارم مردم ايران        
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. اي نكـرد  پهلوي تغيير عمـده روستا در دوران  تناسب جمعيت شهر و  ،  فرايند شهرنشيني 
 آن پادشـاهي  سأكشور در اختيار هيئت حاكمه ملاك و زميندار باقي مانده بود كـه در ر      

 ولع بسيار املاك وسـيع را از طريـق مـصادره از اشـخاص و     داشت كه با حرص و  قرار
  .كرد  توزيع ميافسران ارشد مجدداً گاهي آنها را ميان امرا و موقوفات تصاحب و

 خود را به فرهنـگ عامـه        پردازد و  عضي اشعارش به نقد فرهنگ نخبه مي      پروين در ب  
 او. كنـد   آموزش حمايت مـي     سواد و  ،ارش از اصلاحات   در بعضي اشع    و كند نزديك مي 

در  و سـتايد   تحـصيل را مـي  ديگر اشعارش علم و     و »گنج عفت  «،»فرشته انس «در شعر   
  .دهد مينشان   به وضوح عشق به علم را»هاآرزو «شعر

طبقه اغنيـا   . دنطبقه حاكم در عصر پروين در اشعارش نمود خاصي دار          دولتمردان و 
  اقتـصادي و   ، با در اختيار گرفتن امكانـات طبيعـي        :دنشو وصيف مي در اشعارش چنين ت   

هاي سنگين عرصـه را      ماليات ها و  مردم با گرفتن باج    اعمال فشارهاي اقتصادي شديد بر    
 تـر   فرودست را ضـعيف طبقه رعيت و  وشوند تر مي  پر قدرتو مدامبر مردم تنگ كرده   

  : كنند مي
  اه نيست ـــآبي به چ  آب قنات بردي و       بنم امسال خشك شد      از تشنگي كدو 

  حاصل ما غير كاه نيست  است،زر  گندم    سنگيني خراج به ما عرصه تنگ كرد         
هاسـت در نتيجـه ايـن بحـث      ي در پي برقرار كردن سلـسله مراتـب      انديشه روشنگر 

 پيـدا   اجتمـاعي رابطـه     ه مراتـب  ل سلـس   و يابد كه بين سلسله مراتب معرفتي      گسترش مي 
ادبيات را بـراي سـرگرمي    و هنر و  دهد نديشه واقعيات را وارونه جلوه مي     اين ا  .شود مي
وين در تقابل اين انديشه قرار       آثار پر  .هاي كاذب توليد شده را ارضا كند      آفريند تا نياز   مي
 ييگفتگوهـا  هـا و  تقابـل  .تعديل شده واقعيـات اسـت   بازتاب جرح و   هنرش   گيرد و  مي

 سـاخت   پـروين  . در شعرش قـرار دارد      سلسله مراتب اجتماعي   اين صر كه بين عنا   است
  . تجهان ديگري را پي ريخته اس  ساخت وو دنياي مدرن را وارونه كرده

يدن تـوانگران بـر   به رخ كش شباهت به جدل و  گفتگوهايي كه بي مناظره و  پروين در 
 ـ    كاري و  و ريا  دهد  مي به ضعفا  نب حق را  ضعيفان نيست، جا   ز نـوعي سـتم      تزويـر را ني

پـروين  . اند  افرادجامعه آن را دروني كرده     كه در جامعه ايراني رسوخ پيدا كرده و        داند مي
تـوان  از   و كنـد   اجتمـاعي آن را نقـد مـي        لضگاه تاختن به اين مع ـ     با نصايح اخلاقي و   
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 ـ       توصيف فقر كه يكي از واقعيت       اشـعار او  . آيـد   برمـي خـوبي   ه  هـاي اجتمـاعي اسـت ب
 در محتواي شـعرش بـه همـاهنگي كـه شـرط         هرگز تماعي است و  انعكاس واقعيات اج  

شـعر او تجلـي     . شت گذاشـته اسـت    ها انگ ـ  اختي است نپرداخته بلكه بر تضاد     شن زيبايي
 ،گرسـنگي ،  ظلم توانگران را در گرو رنج و       اغنيا و  ،ت مرفه ايش طبقا او آس . ستتضادها

با نصايح اخلاقي خـود      او .كند يش بيان مي  ه خوبي در شعرها   نداشتن پوشاك يا درمان ب    
هـا عـصيان      عـدالتي    بي  بر شود و    متذكر مي   چون انوشيروان يا هرمز را     يعاقبت ستمگران 

تجربـه حيـات    . اش هـستند    نشينان جامعـه    هاي پروين همواره حاشيه   محور شعر . كند مي
هـاي   اگر پروين اعتصامي پشت پـرده     «. ستهمدلي كمك كرده ا   اين  اش نيز به     اجتماعي

 رنـج   ست كه در پي درد و     ، ريشه آن اينجا   نيافته باشد  تهيدستي را باز   وايي و اجتماعي بين 
دل وي بـراي مـردم      . بينش خود دست يابد      به جهان  توانسته بسرايد و   فيزيكي خود نمي  

آينـد  ، بر پـذيرفتني روزگـارش    روز نا  دانست كـه حـال و      ، او مي  تپيد  حقوق مي  حق و  بي
  )302:1386 علوي،(» .تضادهاي اجتماعي است

ــا ــه پيرزن ــان، يتيمــان، ناو ب   زحمتكــشان و،دخترك
 1در قالـب صـنعت تـشخيص      كنـد و    مـي دهقانان اشاره   
ــيا و ــراي اش ــت ب ــيهطبيع ــت حاش ــش ، محرومي ينان را ن

اي او را از    ه ـ كنشپروين   اشعار .كند سازي مي   شخصيت
ر كلـي    در اشعار او به طو     .كند اين تحولات منعكس مي   

 سـپس بـه   ،فقيـر  نـي و خوريم طبقـه غ    به دو طبقه برمي   
ــان ــان ، دهقان ــان، دخترك ــشان، يتيم ــان،، زحمتك  پيرزن
، پادشـاهان  قاضـيان، ،  در برابـر آنـان واليـان       و   پيرمردان

در اشـعار   هـا و دزدان؛       داروغـه  ،هـا   محتـسب  توانگران،
ــت« ــست و «،»تهيدس ــم ــا  «،»شيار ه ــاعقه م ــتم  ص س

  . مشاهده كردتوان اين طبقات را  مي »شكايت پيرزن «،»پدر بي «،»اغنياست
را غنـي    تضاد ميـان دو طبقـه فقيـر و         او تصوير دختركي بينوا و     ،»تهيدست«در شعر 

                                                      
1. personification 
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 در يـك   دخترك بينوا مادرش را از دسـت داده اسـت و     ،در اين شعر   .ترسيم كرده است  
 وضع اقتصادي مناسبي    دختركدهد كه    پروين به خوبي نشان مي    . كند مهماني شركت مي  

باشـد،    بـدون لبـاس نـو مـي       در ايـام عيـد       موهايش ژوليده و  ،  دار  شلوارش وصله  ؛ندارد
صاعقه مـا سـتم     «در شعر   . كنند  را مسخره مي   دختران ديگر او   به حمام نرفته و   همچنين  
حاصـل   داند و   آنان مي  آن زحمت را از   كند و   مي  رنج زحمتكشان را توصيف    »اغنياست

 دو « در شـعر   .كشد ير مي به تصو  ملموس   شكلتعارض طبقاتي را به      و را از آن اغنيا    آن
 پـروين در ايـن      ،گيـرد  هاي اجتمـاعي شـكل مـي        آگاهي او از واقعيت    جهان» قطره خون 

هاي ديني بـر ضـرورت ديـن         پذيري از ارزش  أثيربا ت  روزگار كه دين از رونق افتاده بود      
  .كند أكيد ميت

قامـات  م :دستگاه اداري سنتي بر پايه روابط بين اشـخاص قـرار داشـت            در آن دوره    
 نه كارمند دولت به معني واقعي وجـود داشـت و          ،  خريدند مهم را با تقديم پيشكشي مي     

 1922 اصلاحات اداري كه در   . شد ه طور منظم پرداخت مي    گاه حقوق كارمندان ب    نه هيچ 
 ـ ز شد بر اساس استخدام كارمندان بـر حـسب صـلاحيت و            آغا  باط قـرار داشـت و     ضان

حقـوق   .شـد  حـسب رتبـه پرداخـت مـي       بـر   مزاياي آنان طبق الگوي اروپايي       حقوق و 
 پيرديگـارد . (بخشيد خواري در كليه سطوح دوام مي       رشوهبه   ناچيز بود و   كارمندان بسيار 

ا محكوم كـرده اسـت، نمونـه    خواري ر  اشعارش رشوهها در او بار )104:1378ديگران، و
  :مشاهده كرد» هشيار مست و«و ، »قاضي دزد و«توان در شعر  آن را مي

  قاضي راهزن هستم همچو  گفتــويشتن               برگوي شغل خهان گفت 
  در هميان تلبيس شماست     گفت آن زرها كه بردستي كجاست             گفت

پروين هرگز در شعرهايش بـه دوران باسـتان         
و اغلب پادشاهان دوران باسـتان      نكرده   افتخار

ــستبد  ــترا م ــوه داده اس ــعر  .جل ــاد در ش قب
ــرز« ــت پي ــسري در، »نحكاي ــعر ك و  دزد «ش

افرادي مستبد نـشان داده     » گنج ايمن «و  » خانه
 پادشـاهان، طبقـه بـا نفـوذي تـصوير          .اند شده
شدن طبقـه   تر   و غني  تر شوند كه باعث قوي    مي

 رنجبـران   رعايـا و ،ضعيفتر شدن فقـرا    خود و 
غمخـواران هميـشه      زحمتكـشان و   .شوند مي
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 قـرار   طبقـه مرفـه   ات جامعه همـه در اختيـار        امكان رنج باقي بمانند و    بايد در زحمت و   
  .بگيرد

 فرهنگـي زنـان در دوره       –كه از حقوق اجتمـاعي      ان زن است    اولين شاعر از  پروين  
 در  ،كنـد  ز تغييـرات در امـور زنـان حمايـت مـي           پروين ا . متحجر خود دفاع كرده است    

نج گ ـ«پروين در شـعر     . شود اين حمايت ديده مي   » گنج عفت  « و »فرشته انس « هايشعر
. دانـد   فضل ميراه نجات زنان را تحصيل علم و    داند و  حجاب را عفيف بودن مي    » عفت

او . دانـد  مـي  ركن خانه هستي  شفقت و زن را مظهر انس و   »فرشته انس  «پروين در شعر  
اگـر  . كنـد تـا راه زنـدگي روشـن شـود      را تحمل ميها   اين زن است كه سختي گويد  مي

. انـد  دكي پرسـتار آنـان زنـان بزرگـي بـوده          در كو ،  ندسقراط افراد بزرگي بود    افلاطون و 
. پروين براي زنان نقشي والاتر از آن قائل است كه خود را اسـير تعلقـات دنيـوي كننـد                   

أسـف   اظهـار ت كننـد  مـي ها به علت اين كه عمرشـان را در راه ظـواهر طـي     زنبر شاعر  
  .كند مي

  
  عامه وفرهنگ نخبه در اشعار پروينفرهنگ 

از انواع اشعاري هستند كه در مجموعه       » شكايت پيرزن  «،»تهيدست«،  »مناظره«اشعار  
  :توان از آنها نام برد اشعار مربوط به فرهنگ عامه پروين مي

را هاي فقرا    اما ارزش ،  خوبي فقر را بيان كرده است     ه  پروين در اين شعر ب     :تهيدست
 فقـر را     و كند كـه هيچگونـه شـكايتي از شـرايط زنـدگي خـود ندارنـد                رير مي چنين تق 

  :دانند سرنوشت خود مي
    مي تقدير ببايد نوشيد                     من نوشاندند      ه تلخ بود آنچه ب     

اين توصيف شرايط كساني است كه از حداقل        . ها به روي فقيران بسته است     تمام در 
 را ناشي   اما آنان فقر   در تنگنا قرار دارند،    اند و   استانداردهاي زندگي محروم   ضروريات و 

 دخترك تهيدست به سوي برهوت طبيعت اجتماعي نشده         .دانند از سرنوشت خويش مي   
 پروين نوسـازي دروغـين و  . را احاطه كرده است اي فقر او و وضعيت حاشيهرانده شده   

تـصوير كـشيدن ايـن     به او با، آورد  پيش چشم ميدهد نويدهاي كاذبي را كه مدرنيته مي 
اي بهبودي در    زاسيون نتوانسته است به شكل ريشه     دهد كه چگونه مدرني    نشان مي معضل  

  .دهد در اين شعر او راه حلي ارايه نمياما  اي ايجاد كند  حاشيهطبقات پايين و
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 اعتقـاد بـه تقـدير و       سكوت و  در اين شعر مشخص است كه پروين صبر و         :مناظره
هـاي   گرايي كـه يكـي از ارزش      تقـدير . قدر را كنار گذاشته اسـت      تسليم در برابر قضا و    

شعر به طور واضـح بـه نقـد كـشيده           در اين    ،طبقات پايين است   فرهنگي فقر دهقانان و   
هنجارهـايي   هـا و  دهنده ارزشاي رشد  طبقات حاشيه افراد فقير چون دهقانان و    . شود  مي

 فقيران  .كنند آوري است كه در آن زندگي مي        وميتشرايط محر  هستند كه اساساً مبتني بر    
كننـد كـه در     مـي آنـان احـساس   كنند كه بايد فقـر را بپذيرنـد و      هايي رشد مي    ر ارزش د

 ايـن   .چنين شرايطي خارج اسـت    تغيير  از اراده آنان     گيري آن هيچ نقشي ندارند و      شكل
كند و در ميان شـرايطي رخ         ني شدن شرايط زندگي را فراهم مي      عقلا، زمينه غير  ها ارزش

 ـ    .گيـرد  صـورت مـي   د كه فراينـد مدرنيزاسـيون       ده مي د باعـث عميـق شـدن       ايـن فراين
بهبودي در وضعيت طبقـات زحمـتكش         و شود  ميضعفا   هاي طبقاتي بين اغنيا و     شكاف
رست را د  اژگونه ديدن اين دنيا، آن    واو با   ،  بيند پروين دنيا را واژگونه مي    . كند  نميايجاد  

است » خوني قطره«ر  شخصيت اصلي او در شع    . نيا واژگونه است  زيرا در واقع د   ،  نگرد مي
ان در شـعر، كـساني هـستند كـه          هاي پنه ـ  اين شخصيت . افتد  مي فرو   كه از پاي كارگري   

  .كوشند  در جهت نفي آن ميعليه نظم اجتماعي اين دوره وشهر،  ي آرماناحيابراي 
، بـه   شد خبري نيست   آنچه كه در اشعار قبل ديده مي       ازدر اين شعر    : شكايت پيرزن 

روح پرسـشگري   شكايت كردن فقرا و،  در اين شعر  ،  نفي شده است  گرايي  عبارتي تقدير 
بازگوكننـده  اين شعر نمادهايي كـه       در. شود  برهاني داشتن به فقرا نشان داده مي      تفكر   و

  شـاعر از بعـد مكـان و        ؛ال رفته كه بيانگر ادبيات گريز اسـت       عصر باستان است زير سؤ    
كـه بـا نمادهـاي      وع نكـرده اسـت بل     گرايي انتزاعي رج   اما به درون  زمان خود كنده شده     

سازي نظام بـراي خـروج از بحـران           ايدئولوژي. كند  ي عصر رضاخاني مقابله مي    گراي ملي
ازي دليـل توسـل بـه عـصر         هاي بر آمده از فرايند نوس       بيگانگي هاي جمعي و   همبستگي
ر افكـار   در اين شع  . كند  اين نمادها را واژگونه مي     برد و  پروين از قباد نام مي    . باستان بود 

كيـد  أاو بر اعتراض و شكايت فقيـران ت        هاي او تحولي ژرف پيدا كرده است و         انديشه و
  .دارد

، »سـنگ  سر و «،  »سگ گرگ و «،  »شبان گرگ و  «،»قاضي دزد و  «،»اشك يتيم «اشعار  
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از جمله اشعاري هستند كـه در مجموعـه فرهنـگ           » هوشيار مست و «،  »زنجير ديوانه و «
  :دنباش نخبه قابل بيان مي

رابطـه شـاه را بـا تـوده       توجه كرده ويدر اين شعر پروين به نظام سياس    :اشك يتيم 
 چوپاني كه چوپان نيست بلكه گرگي است كـه          ؛گله تشبيه كرده است    مردم به چوپان و   

هـاي دوگانـه     تقابـل . س چوپان بر تن كرده اسـت      لبا
 گلـه   گـرگ بـا يكـديگر و   سـگ و  چوپان و  گرگ و 

رند كه حتي تاج شـاهي را       يعني مردمي كه آگاهي ندا    
 گويـد و   پروين از زبان پيرزن سـخن مـي       . هندتميز د 

 كـــه جهـــان شخـــصيت اصـــلي او پيـــرزن اســـت
علت گـرگ بـودن      ريزد و  را به هم مي   » ايدئولوژيك«

 .كنـد   رعايا فاش مي   پادشاه را در غارت اموال مردم و      
 بلكـه    شـاه نيـست    فقـط پروين  مخاطب  در اين شعر    

مردمي كـه عـادت     م هم هست،    ناداني و ناآگاهي مرد   
اي به مسائل اجتمـاعي     علاقه به زندگي سنتي دارند و    

 ؛اي پنهـان اسـت     در شعر، گله، كلمه   . دهند  نشان نمي 
انـد كـه خـود تعيـين كننـده       بـه عقلانيـت نرسـيده   جاهل كـه   نمادي از مردمي منفعل و  

پـان بـراي    چوخواهنـد   مياين مردم فرهنگ كهنه خود را دارند و  ،  سرنوشت خود باشند  
ــرد ــصميم بگي ــان ت ــ، آن ــك ن ــي ي ــوج م ــا م ــز از آزادي در آنه ــگ  وع گري ــد و فرهن زن

ضـعف چنـين فرهنگـي رهبرانـي پيـدا          از   گريزي در آنها شكل گرفته است و       مسئوليت
در عـصر   . باشـند    به فكر منافع خويش مي     درند و  ين گله را مي   كه چون گرگ ا   شوند    مي

 جزو اموال   كنند و  ها را تصاحب مي     ك روستايي كه املا زيند   او شاهاني چون رضاشاه مي    
اي است كه داراي خـصلت غيـر    جامعه پروين جامعه. آورند شخصي خود به حساب مي  

و ايـن    نيروهاي اجتماعي دعوي پيگيري علايق عمومي جامعه را ندارنـد         ،  سياسي است 
 ـ فره. عوامل مختلفي از جمله فرهنگ جامعه دارد      بستگي به علل و    وان نگ جامعه بـه عن

، احــساس، قــديمي يــا الگوهــاي تفكــر مــستقر و ي جــا افتــاده وهــا مجموعــه نگــرش
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در  شـود و   سلي به نسل ديگر انتقـال داده مـي        عمل است كه مستمراً از ن      گذاري و  ارزش
 جامعـه فرهنگـي اسـت        آن  فرهنگ سياسي  .است ثرؤنحوه عملكرد نيروهاي اجتماعي م    

هـاي   ، وابـستگي  خـانوادگي ام روابط خوني،    اي كه بر اساس نظ      هاي قبيله  مبتني بر ارزش  
 عدم  خلاقيت فكري و   بر عدم  است كه     و ايلياتي  سالاري، روابط پدر  ثروت زميني ،  خاكي

  و  و ملـي   جيح منافع شخـصي بـر منـافع عمـومي          تر جويي علل واقعيات اجتماعي و     پي
 گرگ نمادهاي شـيوه معيـشت ايـن    چوپان و، گله. افكنده شده است پيحيات اجتماعي  

  .كنند زيست ميگاه ظام هستند كه در محدوده چران
 .گويند ها سخن مي    دهاي اين شعر هستند كه از تقابل      قاضي نما  دزد و : دزد و قاضي  

گونـه   هـيچ  كنـد و   ، قاضـي دزد را محكـوم مـي        رابطه قاضي با دزد مقابل يكديگر است      
 شـود چـون در مـسند قـضاوت      هرگز يك قاضي دزد نمـي  سنخيتي بين آن دو نيست و     

 نـه در  ،  رسـاند  ي مشغول است كه به جامعه آسـيب مـي         دزد نيز در امور    نشسته است و  
بـه ايـن     پـروين بـا نگـاه كـردن          .سازد  ها مصون مي    امور قضاوت كه جامعه را از آسيب      

  .كند شكني مي  شالوده ونمادها آنها را وارونه
ن گـرگ نيـست كـه بـه        در اين شعر ديگر چوپان هما      :گرگ و شبان، گرگ و سگ     

 شاه بـه     قدرت سياسي و   .خواب غفلت رفته است   ه  ، چوپان ب  كهآمده بل باس چوپاني در  ل
و بـه  گونه آگاهي نـدارد    مداري هيچ   سياست  از رسم سياست و    او. دام ديوان افتاده است   

مـداري را بـه حاكمـان        ياستس داري و  پروين رسم مملكت  . دانش سياست مجهز نيست   
 را برتن آن بيگانگان   ز است كه در دوره پروين،     عر نماد آ   در اين ش   گرگ. كند گوشزد مي 

 در اين شـعر انفعـال     .كردند ود در امور داخلي ايران دخالت مي      خاطر منافع خ  ه  و ب   كرده
 جنگند و   فرمايشي با دشمن مي    اي سطحي و   ز نشان داده شده است كه به گونه       ايرانيان ني 

 .افتـد    به دامن اجنبي مي     و دهد ر پايگاه نظامي خود را از دست مي       قدرت سياسي به ناچا   
و در هر دو شعر، رسـم       . ، سگ نماد قدرت سياسي جامعه است      »سگ گرگ و «در شعر   

 كـه   اين دو شعر احوال مردمـي اسـت       . داري به حاكمان گوشزد شده است      آيين مملكت 
 بـر روي  براي هميشه چرا را يك بار و باب چون و اند و تمام تكليف ديگري را پذيرفته    

به عبارت ديگر حريم حكومت با وجود همه وسعتش حرمت خـود را             ،  دان خويش بسته 
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حـصن   زند در مقام عزت و  كس كه بر تخت فرمانروايي تكيه مي      هر   حفظ كرده است و   
  . گيرد ميدستگاه جاي  حصين دولت و و

ن تـا   وقتي قـدرت سياسـي ايـران در طـول تـاريخ از عهـد باسـتا                 :هوشيار مست و 
تواند فرهنگ سياسي اين كـشور از        اي بوده است چگونه مي      هقاجاريه داراي پايگاه عشير   

تحفـه   ايا و دادن هـد راهزني و گري و نپذيرد و فرهنگ گله و رمه براساس يغما    ثيرأآن ت 
 ـ مديحه جهـت     ،خواني شعر ستايش و  تمجيد و  و  سـبيل رئـيس قبيلـه رواج نيابـد؟    اج ب

جتماعي را زيـر سـؤال       و ا   قضايي ،حاكميت،  سياسيهاي    حوزهپروين در اين شعر تمام      
مـشروع  سـودجويي نا . دهـد   قاضيان را مورد خطاب قرار مي واليان و، او شارعان .برد مي

   :شارعان در كلامش پيداست
  ــانود را وارهـــخ ديناري بده پنهان و

  ار نيستــدين كار درهم و،رعــــار شـــك گفت 
  :يا
  و را تا خانه قاضي بــرم بايد ت  ميگفت

  شب بيدار نيست ، قاضي نيمهآي رو صبح گفت
 و   از مسير عقلانيت خارج گـشته اسـت         آن دوره   شود كه جامعه    ميدر نهايت متذكر    

رفتـار ايـن      افكار عمومي توده مـردم رشـد نكـرده و          .گذارد كسي در طريق عقل پا نمي     
ليت مـشترك بـراي   ئودامداري سنتي است و احساس مـس    اي و   قبيله جامعه رفتار ايلي و   

بطـن جامعـه      اين ديالكتيك استبداد است كه از متن و        .ات اجتماع وجود ندارد   ادامه حي 
حاصـل فرهنـگ در طـول     هـا و  ساخت ذهني انـسان . شود ميتوسط خود مردم رويانده   
 همچـون مـستان     شـود و    بر واقعيات اجتماعي پوشـانيده مـي       تاريخ اين جامعه است كه    

  .پندارند اي را واقعيت مي انديشانه تصورات خام
ت ايـن  زده اس ـسـتبداد اي ا ديوانه نماد انتقاد از جامعـه    : سنگ، ديوانه و زنجير    ر و س

 ديگـر  تعبيـري معقول يـا بـه   تر عاقل است، در هـر برخـوردي نـا       ديوانه به عبارت دقيق   
با كـردار شـگفت خـود     نگرد و  معوج مياو جامعه را با ديد انتقادي كج و  . معقول است 
چـه    آگاهي بـه آن     است از پيش  شود ولي مظهري     ه مي هر چند او تبا   . كند ميآن را صاف    

آميزش نيت مجنونش در تمـام اقـدامات تهـور        در تمامي ذه   او. تواند زندگي باشد   كه مي 
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در اعمـال    اي محكم در خود و     تر جنونش ريشه    ثبات دارد يا به بيان دقيق     با روحي كاملاً 
اي  وضـعيت حاشـيه    ديوانه شخصي است كـه       .كند  آن را حفظ مي     خود دارد و   هجسوران

 آن  اين شخصيت در خدمت اثبات امكان به وجود آمدن آرمان شهري است كه در             . دارد
. خيـزد    اصـل نابهنجـار بـودن از ميـان برمـي           در نتيجه   نابهنجار باشد و   تواند  هر كس مي  

 تـصوري درسـت از بـشر        كوشـد و   اي در جهت نفي نظم اجتماعي مي        شخصيت حاشيه 
  . كند  محبوس است خود را نيز متهم ميمحكوم و متهم و كه او با وجودي. دهد ارايه مي

اي از     نه ذره  وجودش به منزله محكوميت جهاني است كه نه هرگز آن را ساخته است و             
 پيـرزن را  خـون يتـيم و  باشـد؛   مـي  كه ديوانـه  اين نظام حكومتي است . خواهد  آن را مي  

  .انه عاقلديو  عاقل ديوانه است و، اين دنيا واژگون است،نوشد مي
ه به سخن در    اين شعر از زبان بزرگمهر با انوشيروان شا        شاعر در  :نوشيروانانامه به   

با نصايح اخلاقي خود     هد و د  اين شعر مورد نقد قرار مي      او قدرت سياسي را در    . آيد مي
 از زمان حـال  گريز است او  نوع ادبيات  از نيز اين شعر . نمايد اصلاح   كند آن را    ميسعي  

كشد كـه   خت يك حكومت مستبد را به تصوير مي اما در خفاي اين نمادها سا    .گريزد مي
خواهـان در  پـروين  بر خلاف شعرهاي ديگـر  .  به كاهش است  مشروعيت آن رو   نفوذ و 

 را ي جديـد   آرمان شـهر   و انداختن چنين نظمي نيست تا نظم ديگري جايگزين آن شود         
سياسـي هـر لحظـه     ه اجتمـاعي و سلط در اين مرحله دستگاه پيچيده نظارت و. پي ريزد 
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تنهـا  . رود  او ناگزير به عـصر باسـتان مـي         كوشد و   كمال مي  بيشتر به تخريب استقلال و    
اي اسـت     خود نمودي از فرهنگ سياسي جامعـه       بلكه اين مد نظر نيست    نصايح اخلاقي   

 حقوق  ومدند  آ  قتل عام روي كار مي      كه با كشتار و    بودكه در طول تاريخ شاهد شاهاني       
هـاي كهـن      بيماري هاي  نشانه ؛نددپروران  زيردستان سفله مي    و كردند  ت را پايمال مي   رعي

مري كه به صورت نهاد در آمـده بـود و            اجتماعي مست   ايران و پديده  در روابط اجتماعي    
 كه به راحتي    بود نحوه ادراك زمان در آگاهي پروين بدين گونه          .نبود پديده مجرد ذهني  

هـاي سياسـي ديگـر را         شعارش قابليت تعميم عام به قـدرت      ا  و رفت  ستان مي با به عصر 
  .دارا بود

  
  بندي جمع

 در محـيط شـاعر قـرار        دوره تاريخي ايـن     پس از تشريح زمينه اشعار كه در واقعيت       
 با نگـاه بـه قالـب نمادهـاي تـاريخي از نـوع            ثيرات اين وقايع در اشعار او     أ ت ،گرفته بود 

 هـا و   بنـدي، توصـيف داده       طبقـه   خوانش و  پس از   و بررسي شد متني    درون پردازينماد
خـوريم كـه شـكل        نمادين به نمادهايي در شعر برمي       در تفسير  .آنها انجام گرديد  تفسير  

ر مجموعـه سـاختاري بزرگتـر تـأثير         د در واقعيت تاريخي قرار دارند و      منفعل ندارند و  
  . پذيرند مي

 كـه بـه الگوهـاي       گـرايش بـه ايـن دارنـد       ،  آميزهاي غير ترديد    كنشگران در موقعيت  
 گريـز و  ،   پروين نيـز بـه الگوهـاي عـادتي چـون سـكوت             ،واكنش عادتي توسل جويند   

هـاي تـاريخي     اما اين انديشه در طول مراحلـي از مكـان         پذيرش تقدير متوسل شده بود      
 پروين در طـي     .كرده بود متحول  را  درونگرايي شاعر    گرايي و  انديشه تقدير  گذر كرده و  
 ـ    خود به پديـده هاي   برداشت اين تفسير و    آنهـا را   وا بخـشيده بـود  هـاي پيرامـونش معن
  .، قطعي و بديهي پنداشته بودناپذير اموري ترديد

ي اجتماعي به طور عادي فعاليـت        كه چگونه دنيا   بينيم   روزمره پروين مي   در زندگي  
محـدوده  . شـود   آن داده مي     چه معاني در زندگي به        و شود  ميپرداخته   ساخته و ،  دكن  مي

گرايـي منجـر شـده      تازه همان دگرگوني انديشه تقديرگرايي اوست كه بـه انـسان         معناي
هـاي     گـروه  كنـد و   تقابل با اين شرايط شيوه زندگي عامـه را بيـان مـي            در  پروين  . است
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 ـ            در اشعارش نشان مي    فرهنگشان را  اي و  حاشيه ه دهد كه خواه به دلايـل شخـصي يـا ب
آنـان بـه   . انـد   اجتماعي سنتي ادغام نـشده ر زندگيكاملا ًد، گروهي خاص  باعلت پيوند 

 يـا   طبقـاتي ، مـذهبي ،هـاي قـومي   وقايع زندگي خود به علت تعلق داشتن به گروه       دليل  
ايـن  . انـد   شان ناسازگار مانده     در زمينه اجتماعي اصلي    و اند جنسيتي به حاشيه رانده شده    

ر سـطح فعاليـت     هم د ،  پذيري ناقص را   ، مصاديق جامعه   سنتي  جامعه در شرايط ،  ها گروه
نـسبت بـه ديگـران از       ،  به همين دليـل   . نمايند  هم در سطح آگاهي باز مي      آشكار خود و  

يـك    پذيرش هـر  قاعده. ي جديد برخوردارند  ي دروني كردن الگوها   آمادگي بيشتري برا  
كه بخـواهيم آن   تا زماني. است» احكام آغازين «پذيرش كاركرد   ،  از اين دنياهاي متفاوت   

گانـه معنـايي را   هاي چند   گسترهاين   كنيم و  اين دنياي چندپاره زندگي مي    ، در   را بپذيريم 
ر دنياي چند پاره مدرنيتـه بـه سـر          د فقير بندي غني و   طبقه پروين با    .پنداريم  مي واقعيت

ش ر پيامدهاي آن در اشعا     و كرد  مي گوشزد   را  شاهنشاهي  سرشت استبدادي نظام   ،برد مي
  .شدند ظاهر مي
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